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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ فبروری ٠٢
  

  ):١٨٨١ ـ ١٨٨٣( »مارکس در واپسين سال ھا«معرفی کتاب 
  فکریۀنام  زندگی

بينی  با سقوط ديوار برلين، اغلب پيش. صحنه بازگشت  دوباره به٢٠٠٨داری سال  کارل مارکس بعد از بحران سرمايه

ھايش در تحليل بحران حاضر به کار آمد و بار ديگر  شود اما ايده شد که ديگر او به بوته فراموشی سپرده می می

توجھی ھم داشتند،  ھا و مجلات معتبر غربی که مخاطبان قابل نامهروز. موضوع واکاوی و شرح و مباحثه قرار گرفت

 جديد پيرامون ئیھا بسياری پرسش. نگر است پردازی توصيف کردند که کاملا مناسب روز و آينده مارکس را نظريه

  . المللی است ھای بين ھای دانشگاھی و کنفرانس او مطرح کردند و اکنون او تقريبا در ھمه جا مضمون درس

  
ھا حاضر شد و بررسی  ھا و کتابخانه ھای جديد در کتاب فروشی ھا و چاپ ھای وی، با ويراست  بار ديگر نوشته

 جديد ئیھا ھا، در زبان فارسی ھم شرح در اين سال. مارکس، کليد خورد طور کلی بازگشت به آثارش دوباره و به

 . اند درباره زندگی و آرای مارکس ترجمه و منتشر شده
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 توسط ،»مھدی صابری« ، با ترجمه»مارچلو موستو«به قلم ، »ھا مارکس در واپسين سال«اب ارزشمند و خواندنی کت

  : منتشر شده است١٣٩٧انتشارات چشمه در تاريخ 

ھای  مارچلو موستو با بررسی نوشته. مارکس در واپسين سال ھا، مروری است بر سه سال آخر زندگی کارل مارکس

اش را کنار نگذاشته  وجه کنجکاوی فکری ھيچ ھا وی به دھد برخلاف برخی افسانه رکس نشان میھای پايانی ما سال

  .بود

موستو استاد نظريه . ھا در اين زمينه است اثر مارچلو موستو، يکی از جديدترين کتاب» ھا مارکس در واپسين سال«

از او . ا بر انديشه مارکس و مارکسيسم استتمرکز موستو در آثارش عمدت. سياسی دانشگاه يورک در تورنتو کاناداست

با ترجمه حسن مرتضوی »  سال بعد١۵٠بنيادھای نقد اقتصاد سياسی در : گروندريسه کارل مارکس«تر کتاب  پيش

  .فارسی منتشر شده بود به

نجکاوی وجه ک ھا او به ھيچ دھد برخلاف برخی افسانه ھای سال ھای پايانی مارکس نشان می موستو با بررسی نوشته

 .ھای ديگری نيز گسترش داد اش را کنار نگذاشته بود و نه تنھا به پژوھش خود ادامه داد، بلکه آن را به رشته فکری

ھای اشتراکی  ھای تازه در انسان شناسی، شکل  به مطالعات عميقی درباره يافته١٨٨٢ و ١٨٨١مارکس، در سال ھای 

از . داری و زايش دولت مدرن پرداخت سيه در پی امحای سرفداری، تحولات رو مالکيت در جوامع پيشاسرمايه

 بخش ايرلند و مخالفت صريح با ستم ئیھای رھا ھای مارکس که بيانگر حمايت قاطع او از مبارزات و جنبش نامه

توان دريافت او مانند تمام طول عمرش در حال پيگيری رويدادھای  استعماری در ھندوستان، مصر و الجزاير بود، می

  . بخش بود ئیھا و مبارزات رھا المللی و حمايت از جنبش ھم سياست بينم

کوشيد  کرد و می مارکس، ھمواره با نگاھی انتقادی تمامی رخدادھای سياسی و اقتصادی اصلی زمانه خود را دنبال می

  . د طبقه کارگر ايجاد کننئیبينی کند که اين رخدادھا ممکن بود برای رھا سناريوھای جديدی را پيش

کرد  ناپذيری راھنمای آن بود و وادارش می کند که کنجکاوی سيری ای مارکس اشاره می ذھن دانشنامه موستو به

اين دليل بود که مارکس در  در نظر موستو، به. دانش خود را به روز کند و در جريان تازه ترين تحولات علمی باشد

شمار کتاب درباره رياضيات،   پر کرد از بیئیھا يدهھا دفتر را با يادداشت و گز ھای پايانی عمرش ده سال

شناسی، کشاورزی، شيمی و فيزيک، علاوه بر مقالات مجلات، اسناد پارلمانی،  شناسی، معدن فيزيولوژی، زمين

  .رو می کرد و ھا و نشريات دولتی که زير مطالب آماری و گزارش

 جديد ئیھا و مناطق جغرافيا ياسی جديد، درون مايهکرد بررسی تعارضات س بنا بر تحقيق موستو، مارکس گمان می

ساخت ويژگی کشورھای مختلف  ھا او را قادر می اين بررسی. داری ضروری است برای نقد مداومش از نظام سرمايه

  .تر مطرح کرده بود چه پيش را در نظر بگيرد و امکان رويکردی به سوسياليسم را بسنجد که متفاوت بود با آن

دنبال فروپاشی اتحاد شوروری کمک کرد تا مارکس از نقش مترسک دستگاھی دولتی که به او  ياسی بهدورنمای س«

  )١٠ص ( ».شد رھا شود نسبت داده می

ھای اشتراکی  شناسی، شکل ھای تازه در انسان  به مطالعات عميقی درباره يافته١٨٨٢ و ١٨٨١مارکس در سال «

از . داری و زايش دولت مدرن پرداخت ات روسيه در پی امحای سرفتغييرداری،  مالکيت در جوامع پيشاسرمايه

بخش ايرلند و مخالفت صريح با ستم استعماری در  ئیھای مارکس که بيانگر حمايت قاطع از مبارزات رھا نامه

. داشتالمللی را زير نظر  دقت رويدادھای مھم سياست بين توان دريافت که او به ھندوستان، مصر و الجزارير بود، می

  )١١ و ١٠ص  ص( ».بسته تعارض طبقاتی نبود زده يا فقط دل مارکس، ھر چه بود، ارپامدار يا اقتصاد

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

گفته موستو، مارکس شکنندگی  به. داند ترين دوران او می ھای زندگی مارکس را خودمانی موستو واپسين سال

گويد که   می١٨٨١ مارکس در سال موستو از وضعيت بد جسمی. کرد ھا پنھان نمی اش را در اين سال زندگی

ھای دمل ھولناکی بر کمر و  زخم«: ھا کار سخت روزانه که صرف خواندن و نوشتن شده بود  بودند از دھهئیھا نشانه

 بود حاصل ئیھا روحش فرسوده از زخم. ھای کار روی سرمايه نمايان شده بود ديگر نقاط بدنش بود که در خلال سال

يافت ناشی از ضرباتی   تسکين میئیھا گاه با خشنودی  که گاه و بیئیھا ت و دشواری؛ زخمای سرشار از محن زندگی

ھا اغلب خسته و ناتوان بود؛  زمستان. کرد ھای طبقه حاکم و رقبای سياسی اردوگاه خودش وارد می که به کله گنده

تر نگران  به روز بيش ا روزاش کاسته بود و ھمسرش دلايل موجھی داشت ت خوردگی از انرژی ھميشگی چراکه سال

 » .اش باشد سلامتی

المللی کارگران را تجربه  خورد که زنده نخواھد ماند تا مبارزات پرشور جنبش بين ھا، افسوس می مارکس در اين سال

  » .بينی کرد توان پيش جای ديدن فقط می اش اين است که پيربودن يعنی به بدی«: کند

که بدون  برای اين«مارکس : دھد که مارکس در ونتور بود  ارائه می١٨٨٢سال موستو، روايتی از دو ھفته نخست 

بايست در مواقع لزوم ماسک تنفس  ھای آب و ھوا متکی باشد، می تر به شيطنت مشکل خاصی پياده روی کند و کم

شور و حرارت : اش را از دست نداد و به لارا نوشت ئیحتی در اين شرايط دشوار، مارکس ھرگز طبع کنا. گذاشت می

شدت حالم را جا   برای اعلام مرگ من، يا در ھر صورت نزديکی ناگزير آن، بهالمان در ئیھای بورژوا روزنامه

   .آورد می

کند که برونشيت مارکس مزمن شده بود و دکتر به او  حال بسيار بد مارکس در اين سال ھم اشاره می  بهمارچلو موستو،

تابعيت بود  رفتن به بسياری کشورھا برای مارکس که بی. ل به محيطی گرم نياز داردتوصيه کرده بود برای درمان کام

چنان کارل مارکس بود و با ھمان شور و حال ھميشگی  ولی وی ھم. توانست پاسپورت داشته باشد، دشوار بود و نمی

رو  به پرده با آن رو لکه بیرفت، ب داد، از شک طفره نمی کرد و به مبارزه ادامه می  طبقه کار تلاش میئیبرای رھا

از او، پيش بردن سريع » ھا مارکسيست«قطعيت نظرات خود و استقبال از ستايش نخستين  بردن به جای پناه شد، به می

  . اش را برگزيد پژوھش

روس، شروع کردند به  ، بلکه بسياری از نيروھای چپ پروئی، نه تنھا گرايشات بوژواشورویدر دوره فروپاشی 

دانستند و   سان می يک» سوسياليسم واقعا موجود«غلط وی را با   ھای جديد پيرامون مارکس، که اغلب به  سشطرح پر

ھا و مجلات معتبر با   با اين وجود، روزنامه. کمونيسم قرار گرفت سابقه گرايشات ضد ، با تھاجم بی١٩٨٩بعد از 

وی اکنون، تقريبا در . نگر توصيف کردند  و آيندهپردازی کاملا مناسب روز   مخاطبانی گسترده مارکس را نظريه

ھای   ھايش، که بازچاپ يا در ويراست  نوشته . المللی است  ھای بين  ھای دانشگاھی و کنفرانس  جا، مضمون درس  ھمه

 کم بيست سال  ، و بررسی آثارش، پس از دست ھا ظاھر شده  فروشی   کتاب اند، بار ديگر در قفسه  جديد منتشر شده

 .اند   رسيده ای  سابقه  غفلت، شتابی فزاينده گرفته است؛ مطالعاتی که گاه به نتايج مھم و بی

، ويراست تاريخی ـ انتقادی تمامی آثار مارکس و انگلس، (MEGA²)  از سرگيری انتشار آثار کامل مارکس و انگلس

 مجلد از آن منتشر شده ٢۶تاکنون . ده استای برخوردار بو  برای ارزيابی مجدد سراسری آثار مارکس از اھميت ويژه

مانند (  جديد است از برخی آثار مارکسئیھا  اين مجلدات حاوی نسخه. سازی است  و ساير مجلدات در دست آماده

در ) ھای دريافتی  ای از نامه  ھمراه گزيده(  ھای ارسالی  ھای مقدماتی سرمايه، نامه  نوشته  ، تمام دست)یالمانايدئولوژی 

 آثاری که مارکس مطالعه کرده بود و  چنين حدود دويست دفتر شامل گزيده اش، و ھم  ھای مھم زندگی  لال دورهخ

دھند، و به ما خط سير    انتقادی مارکس را شکل می اين دفترھا کارگاه نظريه. تاملاتی که آن مطالعات برانگيخته بود
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ھا   اين مطالب، که بسياری از آن. ھايش را بسط داد  ھا ايده  ه بر مبنای آندھند ک   وی و منابعی را نشان می    انديشه پيچيده

ای را به ما نشان   گران محدود مانده، نويسنده  کوچکی از پژوھش رو، به حلقه  ی موجود است و از اينالمان  تنھا به

در . اند  تی مديد به ما معرفی کردهدھد بسيار متفاوت با کسی که بسياری از منتقدان يا پيروان خودخوانده برای مد  می

 سياسی و  ھای انديشه  م، از بين کلاسيکئياين امکان را فراھم کرده که بگو MEGA² ھای متنی جديد در  واقع، يافته

  .  را کرده استتغييرترين   ھای اخير بيش  ای است که سيمای او در سال  فلسفی، مارکس نويسنده

 که به او نسبت  شی اتحاد شوروی کمک کرد تا مارکس از نقش غلط دستگاھی دولتیدنبال فروپا دورنمای سياسی به

ھای پژوھشی، در کنار شرايط سياسی متفاوت، حاکی است که از سرگيری   رو، پيشرفت  از اين. شد رھا شود  داده می

توجھی از اين علاقه به مارکس  بلاحتمال زياد، بخش قا به. دار خواھد بود  شک ادامه  ای بی   مارکس پديده تفسير انديشه

  .ھا، متمرکز باشد  ِ تفسيرھای نظری او، يعنی بر مارکس در واپسين سالئی نھا بر دوره

 مارکس   انديشهی فکری نوشته شده، با پژوھش منحصرا نظر نامه   يک زندگی بررسی کنونی نيز، که با ھدف ارائه

ھای ديگری نيز   تنھا به پژوھش خود ادامه داد، بلکه آن را به رشته  در واقعيت، مارکس، نه. دنبال و تکميل خواھد شد

  .گسترش داد

، در حال المانھنگامی که با خبر شد صدراعظم . کوشيد رخدادھای سياسی روز را دنبال کند چنان می مارکس ھم

: اعتمادی کارگران آلمای را به سياست دولت ناديده بگيرد، به انگلس نوشت کردن در پارلمان، نتوانسته بود بی صحبت

دانم که بيسمارک مجبور شده در  طور کلی در جھان می ، که بهالماناين را پيروزی بزرگی، نه فقط در خود «

  )١٢٠ص ( ».اند نشان داده» بيلاخ«اش  ی تا حدی به سوسياليسم دولتیالمانرايشتاک اقرار کند کارگران 

*** 

اين نظر شايد در دنيای ! خواست کودکان به مدرسه بروند نه سر کار  ، می»ھا مارکس در واپسين سال«جدا از کتاب 

نوشت، کار   ، وقتی مارکس داشت مانيفست حزب کمونيست را می١٨۴٨نظر برسد اما در سال  کنونی کاملا بديھی به

ھای اخير منتشر کرده، حتی امروز ھم  المللی کار در سال  زمان بينبر اساس آماری که سا. ای عادی بود  مسألهکودکان 

  .کند  شان کار می   کودک يکی١٠از ھر 

  .ھای مارکس است  اين را که بسياری از کودکان کار بخت مدرسه رفتن يافتند، تا حد زيادی مديون تلاش

يکی «: ، گفته است»آيد  طور امروز به کمک ما می ھا چه  ھای آن  ايده: دانان بزرگ اقتصاد«ليندا يوئه، نويسنده کتاب 

، فراھم کردن تحصيل رايگان برای کودکان در ١٨۴٨ نکته اصلی در بيانيه کمونيستی مارکس و انگلس در ١٠از 

  ».ھا بود  ھا در کارخانه  مدارس دولتی و پايان دادن به اشتغال آن

برد  گويد، در پيش  طور که ليندا يوئه می  کردند اما آن  ع میمارکس و انگلس اولين کسانی نبودند که از اين حقوق دفا

صدا بود، زمانی که ديگر تحصيل   در اواخر قرن نوزدھم مارکسيسم ھم با سايرين ھم«: تاثيرگذار بودند آن بسيار 

  ».ھا را نداشتند  شد و کودکان کم سن و سال اجازه کار در کارخانه  طور خاص الزامی تلقی می کودکان به

  !گفت ھمه بايد اوقات فراغت داشته باشند و خودشان در موردش تصميم بگيرند  مارکس، می

يعنی  - خود ئیداری مردم مجبور به فروش تنھا دارا  مارکس در نظريات خود از اين که چه طور در جوامع سرمايه

ارد يک معامله ناعادلانه است که تر مو عقيده مارکس، در بيش به.  در قبال پول بودند، موضع گرفته است-  کارشان

ممکن است اين احساس به شخص دست بدھد که از اساس طبيعت «: تواند به استثمار و از خودبيگانگی منجر شود  می

  ».انسانی خود دور افتاده است
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خودمختاری ھا بايد حدی از   انسان. مارکس اساسا معتقد است زندگی انسان نبايد با کارش تعريف شود«: گويد  سويج می

ای آرمانی درآمده   اين چيزی است که امروزه به شکل ايده. شان تصميم بگيرند  را داشته باشند تا بتوانند در مورد زندگی

  ».دنبال رسيدن به آن ھستند تر مردم به و بيش

کنيم، گيری  صبح به شکار برويم، بعدازظھر ماھی«گفت    مارکس نقل قول مشھوری داشت که می«: گويد  وی می

وی عميقا به برابری، آزادی و تلاش برای مبارزه با از » .عصر گله را به چرا ببريم و بعد از شام به نقد بپردازيم

  ».گانگی اعتقاد داشت خودبی

کار ما . قول مارکس خودش را در چيزی که خلق کرده ببيند شود که به  يک لذت تبديل می زمانی کار برای انسان به

ھا   نمايش بگذاريم، اين جنبه مان را به ھای خوب لاقيت را به ما بدھد تا به واسطه آن بتوانيم جنبهبايد اين فرصت خ

  .تواند انسانيت ما باشد، يا ھوش يا مھارتی که داريم  می

  .مان را درگير کند، افسرده و نااميد خواھيم شد آوری داشته باشيم که نتواند احساس اما اگر شغل عذاب 

 خود، جزء اولين کسانی است که ارتباط ميان رضايت شغلی و ١٨۴۴ھای اقتصادی و فلسفی   نوشته  مارکس در دست

  .کند  حس خوشبختی را مطرح می

  .کند، بايد از انجام آن احساس خشنودی کند  به اعتقاد وی، چون انسان زمان زيادی را صرف کار کردن می

حس رضايت شغلی  ايم، به  وجود آورده اس غرور از چيزی که بهايم يا احس  چه خلق کرده  در آنئیجوی زيبا و جست

  .شود و اين به اعتقاد مارکس چيزی است که انسان برای خوشحال بودن به آن نياز دارد  منجر می

شدت  تر با سرعت بالاتر است، کار را به دنبال توليد و سود بيش داری که به  مارکس بر اين عقيده است که سرمايه

دھی ايجاد سه شيار روی يک پيچ باشد و مجبور باشی روزی ھزاران   اگر کل کاری که انجام می. ه استتخصصی کرد

  .توانی از آن لذت ببری  بار انجامش بدھی، به سختی می

انقلاب   جامعه بهتغييربرای «: گويد  کننده جشنواره مارکسسيم در لندن می لوئيس نيلسن، يکی از اعضای تيم برگزار

با اين روش بود که مردم عادی در بريتانيا توانستند به سيستم سلامت . يد؛ برای بھتر کردنش به اعتراضنياز دار

  ». ساعت برسانند٨ھمگانی دست پيدا کنند و ساعت کار روزانه را به 

ه فکر شود ھم  اين باعث می«: کنند، نيلسن اما موافق اين کار نيست  عنوان فيلسوف معرفی می مارکس را معمولا به

گر ھم بوده   يابيم که او يک کنش  اما با نگاھی به زندگی وی درمی. پردازی و نوشتن نظريه بوده  کنند تنھا کار او فلسفه

المللی کارگران را تاسيس کرد و در کارزارھای حمايت از کارگران فقير در حال اعتصاب   وی اتحاديه بين: است

ميراث واقعی مارکس . تحد شويد او يک فراخوان واقعی برای جنگ استشعار ھمه کارگران جھان م. کرد  شرکت می

کند معترضان   رويکردی که از نظريه مارکسيست ريشه گرفته، فرقی نمی. ھمين رويکرد مبارزه برای بھتر شدن است

  ».خودشان را مارکسيست بدانند يا نه

يل که دل مردان حاضر در مجلس برايشان سوخت، طور حق رای پيدا کردند؟ نه به اين دل زنان چه«: گويد  نيلسن می

طور به پيروزی رسيد؟  طرح تعطيلات آخر ھفته چه. اين اتفاق افتاد چون زنان کنار ھم جمع شدند و اعتراض کردند

کند چه کار  برای به کرسی نشاندن طرحی که زندگی مردم عادی را بھتر می. ھای صنفی بود  دليلش اعتصاب اتحاديه

  »کنيم؟ می

شناسی در دانشگاه بوئنوس آيرس و محقق دانشگاه نيويورک، مارکس و انگلس از   گفته والريا وگ ويس، استاد جرم به

ھای ھمکاری   مارکس و انگلس روی شبکه«:  و آن را تجزيه تحليل کردندئیاولين کسانی بودند که اين خطرھا را شناسا
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طور عوامل اصلی استعمار مطالعه دقيقی انجام   داشت و ھمينھا وجود   ھا و شرکت  که آن زمان ميان دولت، بانک

  ». ھم پيش رفتند١۵ھا روی قرون گذشته ھم مطالعه کردند و تا قرن   آن. اند  داده

 ھنوز ٢١ھايش در قرن   نظير مارکس درباره قدرت رسانه از ديگر مواردی است که باعث شده ايده  ھای بی  تيزبينی

  .تازه باشند

اين روزھا ما درباره اخبار . ھا بر افکار عمومی مطلع بود  مارکس از نقش تاثيرگذار روزنامه«: گويد  وگ ويس می

  ».ھا قبل اين بحث را مطرح کرده بود  زنيم، اما مارکس مدت  دروغين حرف می

 و جنايات مردم ھای کوچک  ھا بيش از حد به جرم  ھای آن زمان به اين نتيجه رسيد که آن  خواندن روزنامه«مارکس با 

ھای سياسی  ئیھای موسسات دولتی و رسوا   که جرم کردند، در حالی  پرداختند و در موردشان اغراق می  فقير می

  ».شد  طور که بايد پوشش داده نمی معمولا آن

نوشتند،   آورند می  ھا درمی  ھا کارھا را از چنگ انگليسی  ھا از اين که ايرلندی  در روزنامه«: گويد  وگ ويس می

در حالی که بخش فقير ... ھا   دادند، مردان را مقابل زنان و مھاجران را مقابل بومی  ھا قرار می ھا را مقابل سفيد سياه

و يک چيز ديگر، مارکسيسم در واقع » .مندان وجود نداشت جامعه درگير جنگ با ھم بودند، ھيچ نظارتی روی قدرت

  .گذاشته استعرصه وجود  قبل از کاپيتاليسم پا به

 در رمانی از ويليام ميکپيس تاکری، نويسنده ١٨۵۴برای اولين بار سال ) داری  سرمايه( »کاپيتاليسم«گفته يوئه واژه  به

دست «شود، نظريه   عنوان پدر علم اقتصاد شناخته می کار رفت نه وقتی که آدام اسميت، که به به» بازار خودفروشی«

  .ردک  را تدوين می» نامرئی بازار

او در کتاب . پس شايد اولين کسی که اين واژه را در مفاھيم اقتصادی به کار برده، کارل مارکس باشد«: گويد  يوئه می

عنوان متضاد   منتشر شد به کاپيتاليسم اشاره کرد و از آن زمان به بعد اين کلمه به١٨۶٧سرمايه خود که سال 

  ». گفت مارکسيم قبل از کاپيتاليسم آمده استتوان   يک معنا می پس به. مارکسيسم استفاده شد

***  

در شش ھفته گذشته ھر روز صبح «: شود شد که دوست تمام عمرش به پايان نزديک می رفته نگران می انگلس رفته

 ١٨٨٣ مارس ١٤ عصر ٤٥:٢ھراس او در ساعت » .ترسم مبادا تمام کرده باشد شوم از عمق جان می که بيدار می

ترين واژگان، نامه انگلس به سورگه است، رفيقی که پس از  دھنده ترين شرح، با تکان  کامل.رنگ واقعيت گرفت

  : منشی آن بود١٨٧٢ در سال امريکاالمللی کارگران به ايالات متحده   انجمن بينئیجا به جا

ر اشک و آه ديدم؛  بعد از ظھر رسيدم، بھترين زمان مارکس برای ديدار با مھمانان، و خانواده را د٣٠:٢ديروز ساعت 

لنشن مھربان و . خونريزی خفيفی رخ داده بود و بعد، فروپاشی ناگھانی(...)  .رسيد که در استانه پايان است نظر می به

گفت . ن آمدئيطبقه بالا رفت و باز پا کند مواظب مارکس بود، به پير، بھتر از مادری که از فرزندش مراقبت می

خواب رفته بود، و ديگر  وقتی وارد اتاق شديم، روی تخت به.  با او بالا بروممارکس تقريبا خواب است و خواست

ص   ص( ».درد و در آرامش درگذشته بود در فاصله دو دقيقه بی. ضربان و تنفسش متوقف شده بود. گاه بيدار نشد ھيچ

  )١٦١ و ١٦٠

تجزيه و تحليل انديشه کارل مارکس، کار موستو به . مارچلو موستو، استاديار نظريه سياسی در دانشگاه يورک است

ھای  چنين شامل تاريخ انديشه سوسياليستی، نظريه علايق تحقيق او ھم. اھميت فعلی آن و مارکسيسم متمرکز است

 ١٦به ) ١٠٠بيش از ( ھای او در مجلدات جمعی ھا، مقالات و فصل کتاب. ھای اقتصادی است گانگی و بحران بی

  .زبان منتشر شده است
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توانند مجذوب  کنند، نمی کنند يا برای نخستين بار به آن رجوع می ه امروز نوشته ھای مارکس را بررسی میآنان ک

پيامی پيوسته از تمام آثار مارکس پراکنده «. ن جھان نشوندئياقتصادی او برای تب -  ھای اجتماعی ظرفيت تحليل

 کارگران جھان از سلطه سرمايه ئی و نيل به رھائیشيوه توليد بورژوا  مبارزه برای پايان دادن بهئیبرپا: شود می

  )١٦٢ص ( ».ناپذير است امری اجتناب

داند که سراسر متفاوت است با تصويری از  بن شورشی می و موستو، مارکس را يکی از آن تبار بسيار نادر و از بيخ

گران و فعالان سياسی را  پژوھشدر نظر موستو، او نسلی جديد از . کند او که با يقينی جزمی به آينده اشاره می

  .دھند اند و به آن ادامه می ای را از سر گرفته خواند؛ آنان که مبارزه فرامی

  ٢٠٢٠ نوریج سی و يکم - ١٣٩٨ ]دلو[جمعه يازدھم بھمن

 

  


